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مولانا جلال الدين محمدبلخى، بزرگ ترين عارف ايرانى همة قرون واعصار است كه تازه در دهة اخير، جهانيان او را كشف كرده اند. 
ــگر معروف امريكايى رابرت بلاى  ــاعرو پژوهش ــه درپى ترجمة مثنوى به همت كلمن باركس و نيز تأثيرپذيرى ش اهل فرهنگ و انديش
ــه هاى عرفانى و فلسفى اين عارف و متفكر بزرگ ايرانى  روى  ــعر مولانا، به آثار فكرى و انديش (ازبانيان مكتب نوين ادبى هاروارد) ازش
ــان مى دهند. يونسكو هم سال 2007 را  ــد، به  هر مطلبى درباب مولانا علاقه نش ــنه اى كه جوياى آب روان باش آوردند و همچون تش
سال مولانا ناميده است و شگفتا كه چنين سازمانى درنهايت بى انصافى، با حذف ايران كه خاستگاه واقعى مولاناست، تركيه و مصر و 

افغانستان را متوّلى اين مراسم قرار داده است. 
ــير معنوى او ازعالم ماده به عالم ارواح است و ازاين  ــان و سِ دليل توجه جهانيان به مولانا، همانا نوع نگرش او به باطن و درون انس

منظر، نگاه او به رؤيا حائز اهميت و قابل بررسى است.

مولانا رؤيا را دريچه و روزنى به عالم غيب مى داند كه عجايب و غرايبى را مى تواند روشن سازد: 

پروفسور سيد حسن امين (استاد پيشين كرسى حقوق دانشگاه گلاسكو كاليدونيا انگلستان)

ــت روح از بدن و اتصال آن با عالم ارواح و درنتيجه  ــا همچون ديگر قائلان به تجرّد روح، خواب را مرحلة انفصال موق ــن مولان بنابراي
ــطة  ــود وبى واس ــان به طور موقت و محدود از حدود و قيود عالم ماده رها مى ش رؤياى صادقه را نوعى الهام مى داند كه درآن حال،انس

حواس ظاهر، به كشف حقايق دست مى يابد. 

ــن مى شود بس عجب درخواب روش
آن كه بيدارست و بيند خواب خوش

ــود ــى ش ــواب روزن م دل درون خ
ــت او، خاكِ او درديده كش عارف اس
(دفتردوم/2236-2235)

ــه منجر به رؤياى صادقه  ــت، مولانا آن حالت خوابى را ك ــف حقايق اس ــان درعالم رؤيا قادر به رؤيت غيب و كش ــا كه انس ازآن ج
مى شود، بهتر و برتر از حالت هشيارى و بيدارى مى داند و درمقام استشهاد، خواب اصحاب كهف را نمونه مى آورد:

ــت وصف حال ــواب، جان ــى ببيند خ ــالم ــت س ــدارى نبينى بيس ــه بي ــه ب ك
(3065 م/ ر ــا فترچه د )

ــوس بود ــروف دقيان ــان مص ــه ش يقظ
خواب، بيدارى ست چون با دانش است

ــود ب ــوس  نام ــرماية  س ــان  خوابش
ــت ــادان نشس ــا ن ــه ب ــدارى ك واى ِ بي
(38  -  39 ــردوم/  (دفت

در روايات دينى آمده است كه  النوم اخوالموت(خواب برادر مرگ است)؛ مولانا به اين مفهوم صريحاً اشاره كرده و گفته:

ــارى ز زين ــد ع ــا را كن ــب جان ه ــناس اي ــت  اس ــوت  اخوالم ــوم  الن ــرّ  س
(دفتر  اول / 400)

رؤياى صادقه در مثنوى
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مفهوم اين روايت اين است كه روح انسان درهنگام مرگ به طور كامل ازبدن جدا مى شود اما درخواب به طور موقت بدن را ترك 
ــت و نيز خواب بدين گونه مى تواند از دلايل بقاى روح  ــه اس مى كند. بنابراين خواب با مرگ ازجهت انفصال روح از بدن قابل مقايس

شمرده شود.
ــان درحال خواب بدن عنصرى را رها مى كند و با بدن مثالى  ــت و مى گويد كه انس مولانا مانند ديگر عرفا به بدن مثالى معتقد اس

به سير مى پردازد:

ــته و مى گويد كه  ــيله اى براى تنبّه و آگاهى از آفات و مهالك اخلاقى و روحى دانس باز درجايى ديگر مولانا خواب و واقعه را وس
صورت هاى زشتى كه شخص درخواب مى بيند، انعكاس شخصيت و خلقيّات خود اوست:

ــلاف ــى ائت ــواب بين ــا درخ ــت و پ ــزافدس گ از  ــش  مدان دان،  ــت  حقيق آن 
(1 6 1 4 / م ــو س فتر د )

تفاوت خواب رحمانى با خواب شيطانى: مولانا بين رؤياى صادقه كه ابزار اتصال با عالم ارواح است، با خواب هاى شيطانى كه 
اضغاث احلام است، اختلاف قائل شده و درمقام گفت وگو از خواب هاى شيطانى، در"داستان ديدن خليفه ليلى را"، مى گويد:

ــت نمود ــه درخواب ــد ك ــاى ب ــش ه نق
ــردى و مات ــور مى ك ــتن را  ك خويش

ــو بود... ــدى زان و آن نقش ت ــى رمي م
ــات واقع و  ــواب  خ ز  ــى  نينديش ــا  ت
(2502 2489و رم/ ــا دفترچه )

ــود،  ــمانى و مادى ديده مى ش ــته و براثر تخيل و آرزوهاى جس ــاره به خواب هايى كه جنبة الهى نداش او درجايى ديگر درمقام اش
مى گويد كه شخص زندانى كه درسياهچال محبوس است، درعالم رؤيا، باغ و گلستان رابه خواب مى بيند:

ــه خواب ــد او ب ــور بين ــو راچون ح ــو، آبدي ــا دي ــزد او ب ــهوت ري ــس ز ش پ
( 4 1 4 / ل و ا ــر فت د )

ــبان ش ــدر  كان ــه  چَ ــى  زندان ــو  همچ
ــن ــاى ت ــته از غوغ ــرّد گش ــان مج ج
ــر مَبَ ــن  درت ــرا  م ــزدان!  ي اى  ــد:  گوي
ــتجاب ــد مس ــزدان: دعا ش ــدش ي گوي
اين چنين خوابى ببين چون خوش بود
ــاه؟ ــر انتب ــورد ب ــرت خ ــچ او حس هي

ــتان ــواب او گلسِ ــد به خ ــبد و بين خس
ــن ــاى ت ــى پ ــرّ دل، ب ــا پ ــرد ب ــى پ م
ــرّ ــن كرّوف ــم م ــن كن ــن گلش ــا دري ت
ــواب بالص ــم  اعل واالله  ــرو،  مَ وا 
رَوَد در  ــت  جنّ ــه  ب ــده  نادي ــرگْ  م
ــاه؟ درقعرچ ــله  سلس ــا  ب ــن  برت
(1 7 2 1 -1 7 2 6 ــم/ پنج فتر د )
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اين چنين خوابى ببين چون خوش بود
ــاه؟ ــر انتب ــورد ب ــرت خ ــچ او حس هي

ــ جنّ ــه  ب ــده  نادي ــرگْ  م
ــله  سلس ــا  ب ــن  برت

2 6 ــم/ پنج فتر د )

رؤ
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اما رؤياى صادقه هنگامى است كه بدن از غرايز نفسانى و حواس ظاهرى آرميده باشد و درعالم رؤيا با حقيقتِ عالم متصل و متحد 
شود و به درك حقايق موفق گردد.

يعنى تو يكى نيستى، بلكه جهان و درياى ژرفى؛ و تويى ِ تو، پر و مالامال است و تو، توُ درتوُيى كه اين توُها، اشاره به عوالم نهفته 
ــت؛ و اين توُيىِ  تو، درياى قلزمى است كه صد تو دراو غرق  ــت، بلكه ازباب بيان كثرت اس ــت؛ و عدد نهصد براى انحصار نيس در تو اس

است.

ــتن ــم به گوش خويش ــو گويى ه نى ت
ــدر رَوى ــى كه خواب ان ــو آن وقت همچ
ــلان ف ــدارى  پن و  ــش  ازخوي ــنوى  بش
ــوش رفيق ــتى اى خ ــى تو نيس ــو يك ت
ــت كان نهصد تو است آن تويى زفت اس

ــم تو من ــى غيرمن، اى ه ــن و ن نى م
ــود رَوى ــه پيش خ ــود ب ــو زپيش خ ت
ــت آن نهان ــواب گفته س ــو اندرخ با ت
ــق عمي ــاى  دري و  ــى  گردون ــه  بلك
ــت ــه گاهِ صد تو اس ــت و غرق ــزم اس قل
ــد) بع ــه  ب ــوم/1301  (دفترس

مولانا الهام و وحى را برتر و فراتر از اصابت به واقع درنتيجة محاسبات رمل و اسطرلاب و يا حتى رؤياى صادقه مى داند. 

ــت اس ــر  صاب ــاز  اي ــل،  تأوي ــب  صاح
ــن زندانيان ــواب اي ــف خ ــو يوس همچ
ــردِ خير؟ ــون نداند م ــواب خود را چ خ

ــت ــا ناظراس ــت ه ــر عاقب ــه بح ــو ب ك
ــان ــش او عي ــه پي ــرش ب ــت تعبي هس
ــر ــوابِ غي ــرّ خ ــف ز س ــوَد واق ــو ب ك
(1 9 9 4 -1 9 9 6 ــم/ پنج فتر د )

ــواب نى ــن خ ــم وليك ــى بين ــواب م ــىخ ن ــذاب  ك ــى  ول ــتم  هس ــى  مدع

(4 0 8 0 / ــم شش فتر د )

ــوابنه نجوم است و نه رمل است و نه خواب بالص ــم  اعل واالله  ــق،  ح ــى  وح

(1 8 5 3 / م ر ــا چه فتر د )

ــت ــن اس ــت آزاد از ت ــى جان ــه زمان ك
ــدر جهان ــاب كهف ان ــو آن اصح همچ
ــه ن ــابْ  ب و  ــد  رون ــى  درم ــدم  درع

ــت خواب تو، آن كفش بيرون كردن اس
ــت اى فلان ــك اس ــواب، مل ــا را خ اولي
ــوابْ نه ــد و آن جا خ ــى بينن ــواب م خ
(3 5 5 2 -3 5 5 4 / م ــو س فتر د )

از حالـت هشـيارى و بيـدارى مـى داند.  رؤيـاى صادقـه مـى شـود، بهتـر و برتر مولانـا آن حالـت خوابى را كـه منجر به بـه رؤيـت غيب و كشـف حقايق اسـت، ازآن جـا كـه انسـان درعالـم رؤيـا قادر 

او بين خواب عوام و عرفا تفاوت قائل است:
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ــى  ــان و حيوان و نيز رؤياهاى صادقه وكاذبه، همه ازحيث تعطيل و تعطّل حواس ظاهر و به كار افتادن ادراكات غيرحس خواب انس
مشتركند و با حفظ  سلسله مراتب، همه دليل و شاهد بر وجود عالم محيط براين عالمِ  ظاهرند؛ الاّ اين كه به اعتقاد حكيمان و عارفان، 
ــت و نه  ــان هاى كامل و صادق و مقدس اس ــان را به عالم غيب متصل مى كند، خوابِ انس خوابى كه عنوان رؤياى صادقه دارد و انس
ــر نادان و احمق اگر خواب ببيند، مثل خواب حيوان  ــت، يعنى بش هرخواب بيننده اى. پس خواب حيوانات مثل خواب آدم بى عقل اس

است. لذا مولانا راجع به خواب و رؤياى احمق مى گويد:

نمونه هاى رؤياى صادقه درمثنوى: 
ــتان پيرچنگى است. خنياگر چيره دست و  ــت، داس ــتان پيرچنگى: يكى ازمواردى كه مولانا به حجيّت خواب گواهى داده اس داس
هنرمندى كه به سالمندى رسيده و قدرت پنجه و حنجره اش را ازدست داده. روزى درمقام مناجات درگورستانى به خداوند مى گويد: 
ــته راه معصيت پيموده ام ولى تو هرگز روزى مرا ازمن  ــاله ام لطف ها در حقم كرده اى، من پيوس خداوندا ! با آن كه درعمر هفتادس

دريغ نداشتى. مى دانى كه امروز كسى خريدارمن نيست.

ــت ــق عقل وى اس ــق لاي ــواب احم خ
ــاد ــصْ عقل و گول، آيد كس ــواب ناق خ

همچو او بى قيمت است و لاشى است...
ــواب؟ باد ــد خ پس ز بى عقلى چه باش
(4 3 3 4 4و 3 3 2 ــم/ فترشش د )

ــتولى كرد و در عالم رؤيا به اوفرمان داد كه  ــتان، خداوند خوابى بر خليفة دوم مس همزمان با به خواب رفتن مرد چنگى در گورس
هفت صد دينار ازبيت المال براى مردى كه درگورستان خفته است، ببرد.

ــرنهاد ــيار و گريان س ــه زد بس چون ك
خواب بردش،مرغ جانش ازحبس رَست

ــاد ــورى فت ــرد و برگ ــن ك ــگ بالي چن
ــت ــى را رها كرد و بجس ــگ و چنگ چن
(2 0 8 5 -2 0 8 6 ل/ و ا ــر فت د )

ــت ــان حق بر عمر خوابى گماش آن زم
ــت ــن معهود نيس ــاد كاي ــب افت درعج
ــواب ديد ــواب برُدش، خ ــرنهاد و خ س
ــر ــه: اى عم ــر را ك ــد مرعم ــگ آم بان
ــت جَس آواز  ــت  هيب زان  ــر  عم ــس  پ
رو ــاد  بنه ــر  عم ــتان  گورس ــوى  س
ــى بس ــد  ش ــه  دوان ــتان  گورس ــرد  گ
ــد دوي ــاره  دگرب ــود؛  نب ــن  اي ــت:  گف
ــت ــود ما را بنده اى س ــت: حق فرم گف
ــدا؟ خ ــاص  خ ــود  ب ــى  كِ ــى  پيرچنگ
ــت بگش ــتان  گورس ــرد  گ ــر  بارديگ
ــتش كه غير پير نيست چون يقين گش
ــت ــا نشس ــد ادب آن ج ــا ص ــد و ب آم
ــگفت اندرش ــد  مان و  ــد  دي را  ــر  مرعم
داد ــو  ت از  ــا  خداي ــن:  درباط ــت  گف
ــرد ك ــر  پي آن  ــدررخ  ان ــر  نظ ــون  چ
ــن مَرَم ــش: مترس، ازم ــس عمر گفت پ
ــو كرد ــوى ت ــت خ ــزدان مدح ــد ي چن

ــت ــت داش تاكه خويش ازخواب نتوانس
ــت ــاد، بى مقصود نيس ــن ز غيب افت اي
ــنيد... ــدا، جانش ش ــق ن ــدش ازح كام
ــر خ ــاز  ب ــت  زحاج را  ــا  م ــدة  بن
ــت ــن خدمت ببس ــر اي ــان را به ــا مي ت
ــت وجو ــان، دوان در جس ــل همي دربغ
ــى ــا كس ــد آن ج ــر او ندي ــر آن پي غي
ــد ــر او ندي ــر آن پي ــت وغي ــده گش مان
ــت ــته و فرخنده اى س ــى و شايس صاف
ــذا حبّ ــان،  پنه ــرّ  س اى  ــذا  حبّ
ــت ــكارى گرد دش ــير ش ــو آن ش همچ
ــى ست ــن بس گفت: درظلمت دل روش
ــت ــر جس ــاد و پي ــه فت ــر عطس برعم
ــت ــدن گرف ــرد و لرزي ــن ك ــزم رفت ع
ــاد ــى فت ــى چنگ ــر پيرك ــب ب محتس
زرد روى  و  ــار  شرمس را  او  ــد  دي
ام آورده  ــق  ح ز  ــا  ه ــارت  بش ــت  ك
ــرد... ك ــو  ت روى  ــق  عاش را  ــر  عم ــا  ت
ــد) بع ــه  ب ــراول/2162  (دفت

شود و به درك حقايق موفق گردد.بـا حقيقـتِ عالم، متصـل و متحد ظاهرى آرميده باشد و درعالم رؤيا بـدن از غرايـز نفسـانى و حواس رؤيـاى صادقه هنگامى اسـت كه 
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ــت كه مولانا درآن، به رؤياى صادقه اشارت دارد. دراين داستان  ــق شدن پادشاه بر كنيزك: يكى ديگر از مواردى اس ــتان عاش داس
ــده تا آن كه شبى شاه مژدة آمدن حكيمى غريب را براى شفاى معشوقش  ــود، حكيمان ازمداواى او عاجز ش چون كنيزك بيمار مى ش

به خواب مى بيند.

ــت درخواب چهرة حكيم دردشناس و حاذق را مى بيند و فرداى آن شب، با اطمينان  ــاه نخس ــت كه ش دراين حكايت، مهم آن اس
ــت، از راه  ــى كه در خواب ديده اس ــم به راه مى دوزد و آن گاه همان كس كامل به صادقه بودن رؤياى خويش، براى آمدن حكيم، چش

مى رسد و... كنيزك را معالجه مى كند.
خلاصة كلام:

به باور مولانا، رؤيا ابزار شناخت فراحسّى است، چراكه انسان دروقت بيدارى تماماً با ضمير خودآگاه خويش مشغول و ازخدا و عالم 
غيب غافل است؛ اما به عكس، درحال خواب از خود غافل است و آمادگى ايجاد ارتباط با عالم غيب را دارد.

ــود رب در  ــش  خواب ــه  گري ــان  درمي
ــت ــه! مژده، حاجاتت رواس گفت: اى ش
ــن ببي را  ــق  مطل ــحر  س ــش  درعلاج
ــد ــده گاه و روز ش ــيد آن وع چون رس
ــر منتظ ــه  ش ــره  منظ ــدر  ان ــود  ب
اى ــه  پرماي ــى  فاضل ــخصى  ش ــد  دي
ــد ــواب دي ــه اندرخ ــه ش ــى ك آن خيال

ــرى رو نمود ــه پي ــواب او ك ــد درخ دي
ــت... ماس ز  ــردا،  ف ــدت  آي ــى  گرغريب
ــن ببي را  ــق  ح ــدرت  ق ــش  درمزاج
ــد ش ــوز  اخترس ــرق  ش از  ــاب  آفت
ــرّ س ــد  بنمودن ــه  چ آن  ــد  ببين ــا  ت
اى... ــايه  س ــان  درمي ــى  آفتاب
ــد پدي ــد  آم ــى  هم ــان  مهم دررخ 
ــد) بع ــه  ب  62  / ــراول  (دفت

به تعبير ديگر چون شواغل نفسانى درحال خواب به صفر يا به حداقل مى رسد، نفس انسانى براى ادراكات غيرحسى و پيوستن به 
ــت به خلاف حال بيدارى كه حامل است؛ و اولياء الهى چه در بيدارى  ــان محمول اس عالم قدس، فرصتى بيش دارد و دراين حال، انس

و چه درخواب، چه درحيات و چه درممات يكسان به عالم قدس متحد و متصلند.

ــون كن را  ــت  حواس ــر  م ــو  ت ــى  حامل
ــون كه محمولى نه حامل وقت خواب چ
ــواب را ــال خ ــو ح ــنى اى دان ت چاش

ــرنگون ــوى و س ــده مى ش ــد و مان كُن
ــج و تاب ــدى بى رن ــى رفت و ش ماندگ
ــاء اولي ــال  ح ــى  محمول ــش  پي
ــد) بع ــه  ب  3197/ ــراول  (دفت

بـه بـاور مولانـا، رؤيا 
ابزار شناخت فراحسّى است، 

چراكه انسان دروقت بيدارى تماماً با 
ضمير خودآگاه خويش مشغول و ازخدا 
و عالم غيب غافل اسـت؛ اما به عكس، 

درحال خواب از خود غافل است و 
آمادگى ايجاد ارتباط با عالم 

غيـب را دارد.


